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 و روز آسمان رنگ زیباشناختی و محتوایی ادبی، های ریشه

 نقاش محمد سلطان های در نگاره شب
      

 هادی بابائی فلاح

 دکتری تخصصی رشته هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

 دکتر حسن بلخاری قهی

 تهران، تهران، ایراناستاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه 

 
 چکیده 

نگارگری قدیم ایران، بخصوص تا ابتدای سده یازدهم هجری، نوعی تصویرسازی نسخخ معتبخر شخعر و اد     
فرض شد که نگخارگری   گیری این پیش فارسی بود. ارتباط محکم میان نگارگری و اد  فارسی موجب شکل

های طلایی یا زرد یاقوتی و آسمان شب را به رنخگ   رنگبه تأسی از تمثیلات اد  فارسی، آسمان روز را به 
فخرض، بررسخی نمودهخای رنگخی آسخمان در نگخارگری ایرانخی و         لاجوردی ترسیم کرده است. با این پخیش 

های ادبی، محتوایی و زیباشناختی آن، هدف پژوهش حاضر قرار گرفت، اما به دلیل گستردگی کمّی آثار  ریشه
ترین نگخارگران تخاریخ نگخارگری ایرانخی،      ناخت این وجوه در آثار یکی از مهمنگارگری ایرانی، پژوهش به ش

یعنی سلطان محمد نقاش متمرکز گردید. از میان آثار منسو  به این هنرمند، تعداد هفخده اثخر متعلخه بخه او     
 های موردبررسی انتخا  گردیخد. بخا بررسخی وضخعیت     عنوان نمونه شده و همه این هفده اثر به تشخیص داده

ها درباره روز یا شب بودن زمان وقوع اتفاقات،  ها با روایت داستان ها و تطبیه رنگ رنگ آسمان در این نگاره
های روز و شب تشخیص داده شد. همچنخین   های مورداستفاده برای آسمان دورنگ طلایی و لاجوردی، رنگ

از روح حاکم بر متن در تعیخین روز یخا    ها، تبعیت کامل نگارگر از روایت متن یا تبعیت نگارگر در بیشتر نگاره
ها، امری ملموس تشخخیص داده شخدا امخا در مخواردی معخدود، نگخارگر        شب بودن زمان وقوع داستان نگاره

توجه به متن ادبی و متکی به تشخیص هنری یا زیباشناسی خود، مسیری متفاوت با این قواعد  توجه یا بی کم
ای از یک ابهام  ها، در هاله آگاهی ما از فضاهای منجر به خله نگاره را پیموده استا مسیری که به دلیل عدم

ترتیب، پژوهش حاضر از طریه یخک تحقیخه توصخیفی و تحلیلخی و بخا یخک        این مانده است. به تاریخی باقی
هخای طلایخی و لاجخوردی بخرای آسخمان       های تعیین رنگ رویکرد کمیّ و کیفی به آثار سلطان محمد، ریشه

ر شعر و اد  فارسی تشخیص داد و معیارهای زیباشناسی این انتسابات را در تبعیت حخداکثری از  ها را د نگاره
 توصیفات متون ادبی و تبعیت حداقلی از ذوق شخصی نگارگر تشخیص داد.

 
  واژگان کلیدی:

 .های سلطان محمد، مکتب تبریز نگارگری ایرانی، رنگ آسمان، نگاره
 

  :1۹461۳49۳۹خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، کد پستی: تبریز، مسئول مکاتبات 
 الکترونیکی:  پست

نظریخه و نقخد در مطالعخه هنرهخای     »مقاله حاضر مستخرج از مباحث یکی از دروس دکترای رشته هنرهخای اسخلامی بخا عنخوان     
تبیخین فصخول مشختر     »بود کخه مباحخث آن در رسخاله دکتخری نویسخنده اول بانخام        به راهنمایی دکتر حسن بلخاری« اسلامی

بخه راهنمخایی دکتخر مهخدی محمخد      « های هشتم تا یازدهم هجری قمری ایران اظهارات زیباشناسانه معاصر درباره نگارگری سده
    زاده مورداستفاده قرار گرفت.
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 مقدمه 
 

مشخص و  چندرنگآسمان آثار نگارگری ایرانی در غالب اوقات با 
آمیزی شده است. نگارگران برای ترسیم آسمان شب،  محدود رنگ

 یهخا  بارنخگ بیشتر از رنگ لاجوردی بهره بخرده و آسخمان روز را   
کخه عمومخاد در    بیخ ترت نیخ ا بخه انخد.   آمیزی کرده طلایی یا زرد رنگ

اسخت از   شده هیتههای فاخری که با حمایت حامیان ثروتمند  نگاره
 شخده  اسختفاده تر از رنخگ زرد   خرج های کم رنگ طلایی و در نگاره
داشخته و   ایرانخی ریشخه در شخعر و اد     قاعخده است. ظخاهراد ایخن   

هخای شخاعران    نگارگران برای کاربست آن در آثارشان بخه تمثیخل  
انخد.   وسی و نظامی و چند شاعر دیگر توجه داشتهفرد ازجملهبزرگ 

مقاله حاضر برای در  بهتر چگخونگی نگخاه نگخارگران بخه رنخگ      
ترین هنرمندان دوره صفویه رفتخه   به سراغ یکی از شاخص ،آسمان

آسخمان مخورد    بارنخگ و کلیه آثار او را از جهت چگونگی مواجهخه  
خوانش قرار خواهد داد. از طریه بخازخوانی آثخار سخلطان محمخد و     

، انخد  شخده  لیتبخد های مرجعی که توسخ  او بخه نگخاره     مطالعه متن
مسائلی از قبیل نگاه شاعر به رنگ آسمان، مقصود او از روز یا شب 

با مختن   کند، چگونگی مواجهه نگارگر بودن داستانی که روایت می
های  در آن و ویژگی شده انیبتبعیت او از چهارچو   مرجع و میزان

هخدف   قخرار خواهخد گرفخت.    موردمطالعخه ها  رنگ آسمان در نگاره
های ادبی و محتوایی مخثثر   اصلی از نگارش این مقاله، در  ریشه

بر آثار سلطان محمد نقخاش بخرای تعیخین آسخمان روز و شخب در      

های روز و شخب   های غالب در ترسیم آسمان ها و کشف رنگ نگاره
خواهد بود. هدف فرعی مقاله نیز جستجو بخرای یخافتن معیارهخای    

های بصری سلطان محمد خواهد بود.  زیباشناسی دخیل در انتخا 
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته خواهد شد و شیوه 

 ای است. گردآوری اطلاعات آن نیز کتابخانه
 ه این شرح استاسثالات مطروحه برای پژوهش حاضر نیز ب

آمیزی آسخمان کخه    در نگارگری ایرانی، الگوی رایج برای رنگ .۹
عموماد آسمان روز را به رنگ طلایی و آسمان شب را به رنخگ  

کرد، چه نسبتی با توصیفات رنگ آسخمان   لاجوردی ترسیم می
 در شعر کلاسیک فارسی داشته است؟

تأثیرگذار های ادبی  توصیفات مربوط به رنگ آسمان در داستان .2
 یها بارنگگیری آثار سلطان محمد نقاش، چه نسبتی  بر شکل

آسمان روز و شب در این آثار داشته است؟ همچنین تبعیت یخا  
عخخدم تبعیخخت نگخخارگر از وضخخعیت روز و شخخب در متخخون ادبخخی 

 مشمول چه الگوها و قواعدی است؟

مقاله حاضر به شکل کیفی و کمّی و با مبنا قرار دادن کلیخه هفخده   
ها  توس  سلطان محمد نقاش که درباره انتسا  آن شده خلهنگاره 

به این هنرمند، اطمینان کافی وجود دارد، همه هفده نمونخه اثخر از   
 قرار خواهد داد. موردپژوهشجامعه آماری آثار سلطان محمد را 

 
 
 

 پژوهشپیشینه . 4
بررسی آسخمان در نگخارگری از آغخاز تخا سخده دهخم       » بانامای  مقاله

در فصخخلنامه پیکخخره بخخه  (۹۳9۳) توسخخ  ضخخرغام حیخخدری «هجخخری
آید، ایخن پخژوهش    نگارش درآمده است. چنانچه از عنوان مقاله برمی

شناخت اشَکال مختلف آسخمان در نگخارگری ایرانخی تخألیف      باهدف
شده است. تأکید مقاله بر کلیه عوامل دخیخل بخر ترسخیم آسخمان در     

های ایرانی بوده استا عواملی از قبیخل اینکخه آسخمان تخا چخه       نگاره
، یزان از سطح نگاره را تصرف کخرده، نسخبت آن بخا سخطوح دیگخر     م

و خورشید در پهنه آسخمان و در   شکل و جایگاه ابرها، ستارگان و ماه
 میزان بسیار کمی نیز، اشارات گذرا به رنگ آسمان.

نمایش آسمان »کند که  مقاله فوق، این نتیجه نهایی را ارائه می
یی داشخته  هخا  ساختاری تفخاوت  ازنظرهای مختلف نگارگری،  در دوره
ای که از جهت منطقخی نیخز    نتیجه (Zargham, 2014, p. 25).«است
، کاستی اصلی مقاله کخه اسختدلال   وجود نیباارسد.  به نظر میدرست 
کشخد، عخدم تعیخین تعخداد      در آن را به چالش می شده انیبهای  یافته
گیخری   های مشخص برای پژوهش و عدم تعیین شخیوه نمونخه   نمونه
ایخن کاسختی در مواجهخه بخا      طقی و متناسب با اهداف مقاله است.من

ها در تاریخ نگارگری ایران، نمخود چشخمگیری    تعداد بسیار زیاد نگاره
)اگخر   دهخد  الشعاع قرار می را تحت شده عنوانگیری  و نتیجه داکردهیپ

قرار بود فق  یک نسخه از یک متن مشخص مثل شخاهنامه نسخخه   

نگاره متنوع مواجخه بخودیم    212قرار گیرد، با  یموردبررسطهماسبی 
سخمان در آن فخراهم   که در یک مقاله امکان بررسی منطقی ترسیم آ

 آثار نگارگری تخا سخده دهخم هجخری قمخری(.      کل بهنبود، چه برسد 
، مقالخه اسختفاده از   بحخث دربخاره رنخگ آسخمان     هخای  کاستی باوجود
 ینگخارگر غالب لاجوردی و طلایی برای آسمان اغلب آثخار   دورنگ

را مخورد تائیخد قخرار     شخده  مطرحمقاله  فرض شیپ عنوان بهایرانی که 
هخای لاجخوردی و    های ایرانی در رنگ آسمان اغلب نگاره»ا دهد می

 (.Zargham, 2014, p. 27) «است شده گذاشتهطلایی به نمایش 
رنخگ در  »ای بخا عنخوان    نیز مقاله (۹۳92) صادق پورابوالفضل 

الدین بهخزاد و مولانخا    مکتب هرات تیموری با رویکردی بر آثار کمال
شناسخی را مخرور    درباره رنگدارد که در آن چند منبع مکتو  « علی

الخدین   کرده و سپس به توصیف جایگاه رنگ در چند نگخاره از کمخال  
بهزاد و مولانا علخی پرداختخه اسخت. خخوانش بحخث رنخگ در ایخن        

هخا نیخز    ها، متمرکز بر رنگ آسمان نبخوده و بخه داسختان نگخاره     نگاره
مراجعه چندانی صورت نگرفته است. مقاله چه از جهت کیفخی و چخه   

گیخری نخدارد. مجمخوع مطالخب      گیخری چشخم   جهت کمّخی نتیجخه   از
مقاله درباره رنگ آسمان و اساساد رنگ در نگارگری ایرانی  موردتوجه

که جای تأمل بیشتری دارند، یا به شکل مشخص بخه منخابع معتبخر    
اند و یا حاصل پروسخه پخژوهش نیسختند. نظراتخی از      ارجاع داده نشده

گیری از رنگ طلایی برای آسمان به دلیل اینکه جخلال   بهره»قبیلا 
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پشتوانه در این  جزو اظهارات بی« سازد و عظمت خداوند را نمایان می
با به میخان کشخیدن    صادق پورمقاله است. در جای دیگری از مقاله، 

شناسخی نگخارگری ایخران،     یک نکته مهم در مباحث مربوط به رنخگ 
ها را منبعث از مبخانی   ر ساحت نگارهها د حکمت استفاده از انواع رنگ

و دانسته که به دلیل مکتو  نشخدن اصخول    یفرد منحصربهفلسفی 
انتقال پیخدا نکخرده اسخت. ایخن      امروز به روزگارقواعد مربوط به آن، 

و از اسخاتید بخه شخاگردان     نهیسخ  به نهیسمبانی فلسفی صرفاد به شکل 
صخادق  مقاله کوتاه  کرده است. این بحث مهم در بستر انتقال پیدا می

بخا عنخوان   ای  مقالخه  مجال گشایش بیشتر را پیخدا نکخرده اسخت.    پور
 پخژوهش نیخز   (۹۳62) از احمخد فخداکار  « رنگ و نقش آن در هنخر »

دیگری است که ذیل مباحخث کخلان، اشخاراتی بخه مقولخه رنخگ در       
نگارگری ایرانی داشته است. فداکار معتقد است که هنرمند ایرانی در 

و رنخگ را آگاهانخه    کاربرده به ی راخاص  گزینش رنگ، دقت و سلیقه
ای از  . پخاره کخاربرد بخه  دانسته که آن را در کجای اثخر   برگزیده و می

اند. فداکار بخا   نیز استفاده کرده یرعادیغهای  رنگهنرمندان حتی از 
اشاره به رنگ آبی )لاجوردی( در نگارگری، دو وجه را برای اسختفاده  

هایی اسخت کخه در هنخر     رنگ آبی از رنگ»ا کرده استاز آن مطرح 
گر بوده است. پیداست کخه   ایران و در همه شئون زندگی ایرانی جلوه

ایخران در بخه کخار گخرفتن رنخگ آبخی،       گذشته از تأثیر آسخمان آبخی   
رنخگ آبخی،    ازجملخه هخا،   های روانخی رنخگ   هنرمندان ایرانی به جنبه
 «بخشی است  آرامش رنگ یآبدانستند که  آگاهی کامل داشتند و می

(Fadakar, 1969, p. 40.) 
تحلیل محتوایی رنگ طلایی در نگارگری سخنتی و نمخود آن   »

اسخت کخه    ارشخدی  مقطع  نامه پایاننیز نام « در نقاشی نوگرای ایران
و در  بخه نگخارش درآمخده    (۹۳9۹) توس  محمد فروزنده شخهرکوبی 

هایی از آن، تحلیل محتوایی رنگ طلایی در نگارگری سخنتی   بخش
این پژوهش ضمن بیان این فرض کخه اسختفاده    بوده است. موردنظر

های سنتی ایران، علاوه بخر جنبخه تخزئین و     از رنگ طلایی در نگاره
یخک   بخر اسخاس  عامدانه و  صورت بههایی مشخص  زیبایی، در مکان
است، سعی بخر   کارآمده بهدر اثر  یمعنا ساز منظور بهبینش و تفکر و 

آن داشته تا دلایل استفاده از رنگ طلایی را با وجخوه دینخی مخرتب     
مباحخث   به یک نظریخه، نیازمنخد   شدن لیتبدسازد. این فرضیه برای 

نامه حاضر، مجخال   بیشتری بوده که پایان اول دستاستدلالی و منابع 
نامخه فخوق،    هخا را نیافتخه اسخت. ضخمن اینکخه پایخان       پرداختن به آن

نگخارگری   کخل  بههای آماری خاصی که برای تعمیم این نتایج  نمونه
نامخه   باشد را نیز در اختیار ندارد. همچنین در پایخان  استفاده قابلایران 

و  شخده  پرداختخه هخا   تمام عناصر نگاره، به رنگ طلایی در موردبحث
نامخه   ها متمرکز نبوده است. بخش دوم پایخان  نگارهمباحث بر آسمان 

نامه  پایان دارد. اختصاصنیز به رنگ طلایی در نقاشی نوگرای ایران 
بررسی و تحلیل فرم و رنخگ  »مقطع کارشناسی ارشد دیگری به نام 

کاربست تحلیلی فرم و رنخگ   در «های سلطان محمد نقاش در نگاره
در آثار سلطان محمد، بیشتر جانب پرداختن به مسئله فخرم را گرفتخه   

نامه، کمتر به تحلیل  در این پایان (۹۳11) است. افسانه نیکی رشیدی
هخا در آثخار سخلطان محمخد      و بازخوانی موشکافانه و کاربردی رنخگ 

سخلطان   زمان به مسخائل تخاریخی دربخاره    پرداخته است. پرداخت هم
درباره مکاتب هنخری مخثثر بخر     ازاندازه شیبو توضیح تبریزی محمد 

 دیخ تمجآثار او، وجود نوعی تعارف درباره آثار این هنرمند و توصخیف  

نامخه   آثارش، موجب پرهیز از پرداخت کاملاد علمی این پایخان از  گونه
پژوهشخگر در   در عنوان پژوهش شخده اسخت.   شده مطرحبه موضوع 
گیری، رنگ در آثار سلطان محمد را دارای زبانی خخاص   بخش نتیجه

گاه سعی نکرده تا به منطخه   دانسته و معتقد است سلطان محمد هیچ
ها در طبیعت نزدیک شود )ظاهراد منظخور پژوهشخگر،    جایگزینی رنگ

 گرایخی بخوده اسخت(.    گرایی و دوری او از واقع پرهیز نگارگر از طبیعت
از شخیوه پژوهشخی متمرکخز     منخدی  ، در صخورت بهخره  این پخژوهش 
توانسخخت نتخخایج مسخختدل و  تخخر آثخخار، مخخی و تحلیخخل دقیخخه برخخخوانش

ای  نامخه  نیز در پایخان  (۹۳92) جعفر زادهآذر  داشته باشد. یاتکاتر قابل
رنگ و شیوه انعکاس آسمان نگخارگری مکاتخب شخیراز و    »با عنوان 

ترکمانخان و شخخاهنامه   خخاوران نامخخه تبریخز بخا تأکیخخد بخر دو نسخخخه    
نگخاره از دو نسخخه    ۹1از طریخه بررسخی تنهخا     «طهماسبی صفویه

هخای دو   و شخاهنامه طهماسخبی، دربخاره آسخمان نگخاره      خاوران نامه
. یکخی از  مکتب بزرگ شیراز و تبریز احکخامی را صخادر کخرده اسخت    

گیری، اظهار این نکته  های پژوهشگر در بخش نتیجه ترین یافته مهم
در صویر آسمان در اکثر اوقات هماهنگ با مضمون نهفتخه  است که ت

 دیتمجنامه فوق حاوی تعابیری  پایان دل ماجراها بازنمایی شده است.
است کخه ایخن امخر اسختناد علمخی بخه        موردبحثدرباره عناصر  گونه

تجلخی  »مطالب را با مشکل مواجخه کخرده اسخت. تعخابیری از قبیخل      
تعله »و « اقدس بودن آسمانگاه ساحت  جلوه»، «قداست در آسمان

هخای مربخوط بخه توصخیف      در بخخش « آسمان به حوزه اقتدار الهخی 
وجخود  »اهمیت آسمان در فرهنگ و هنر ایخران و تعخابیری از قبیخل    

« هخا  پرداخت موفه نگخاره »و « بندی منسجم ترکیب»، «غنای رنگ
مورد حصول قرار نگرفتخه و   روشمندکه از طریه یک سیر پژوهشی 

 دهد. ها را ارائه نمی از آن یسنجش قابلای ملموس و نویسنده شم
های پژوهشی، عدم تمرکز بر چنخد   کاستی غالب در این پیشینه

هخا   اثر مشخص از نگارگری و کلی بخودن سخثالات مطروحخه در آن   
فوق، در این پژوهش از طریه خوانش آثار یخک هنرمنخد    خلأاست. 

تحلیل رنگ آسخمان  معتبر به نام سلطان محمد و تمرکز بر بررسی و 
هخای مرجخع    گیری از خوانش متن های او و همچنین با بهره در نگاره

تر منجر خواهد شخد. از   گیری هر نگاره به نتایجی مستدل برای شکل
طریه روال این پژوهش، وضعیت رنگ آسمان در آثار سلطان محمد 

و نتخخایج آن در بررسخخی آثخخار دیگخخر از تخخاریخ  شخخده یبررسخختبریخخزی 
 قرار خواهد گرفت. موردتوجهای معتبر  پیشینه عنوان بهنگارگری 
 

 سلطان محمد نقاش. 2
 انتخخا  در نیمه اول سده دهم هجری، با شروع سلطنت صخفویان و  

آمد کخه   به وجودها، مکتب هنری جدیدی  پایتخت آن عنوان بهتبریز 
مکتب تبریز دوم لقب گرفت. این مکتب، برخلاف مکتب تبریخز اول  

هخای چینخی و بیزانسخی     که با تأثیرپذیری هرچند محخدود از نقاشخی  
آوردن  بود، به شکل کخاملاد مسختقل و ایرانخی و بخا گخردهم      آغازشده

 .کارکردهنرمندان تراز اول از نقاط مختلف ایران، شروع به 
)شاه اسخماعیل   وی دو شاه اول صفویهای مادی و معن حمایت

ساز پیدایش یک استقلال بصری ویخژه در   سبب اول( طهماسب شاهو 
 بانخام حکخم  ایخن مکتخب پیونخدی م   نگارگری مکتب تبریز دوم شد. 

دار مکتخب   پخرچم  الدین بهخزاد را  سلطان محمد نقاش دارد. اگر کمال
در  یم، سخلطان محمخد  مکتب هرات دوره تیموری( بخدان )مهم پیشین 
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کخه بخا    اسخت داران مکتب نگخارگری تبریخز دوره صخفوی     شمار علَمَ
های دو شیوه نگارگری شرق و  قریحه و کارستان هنری خود، ویژگی

غر  ایران را در اوایل سده دهم هجری قمخری بخه هخم آمیخخت و     
دربخاره  ( Azhand, 2007, p. 9) آوردمکتب نگارگری تبریخز را پدیخد   
تولد سلطان محمد، اطلاعات زیخادی در  تاریخ ولادت و مکان دقیه 

دست نیست، اما ظاهراد در غر  ایران )عراق عجم( چشم بخه جهخان   
گشوده و در شهر تبریز از دنیا رفته است. فخوت او در دهخه پنجخاه از    

احتمخالاد تولخد او    رو ازایخن سده دهم هجری قمری اتفاق افتاده است. 
 پیوسخته اسخت   وفخور  بخه نیز در ربع آخر سخده نهخم هجخری قمخری     

(Azhand, 2007, p. 11.) 
های شاخص در نگارگری مکتخب تبریخز دوم،    حضور نام باوجود

سلطان محمد جایگاهی فراتر از دیگر هنرمندان دارد. جایگاه استادی 
هنخر نگخارگری،    درزمینخه اول صخفوی   طهماسخب  شخاه او نسبت بخه  

صخفوی شخد و    ربخار ساز اعطای لقب سخلطانی بخه او توسخ  د    سبب
سبک شخصی و ابخداعی   ۹شخصیتی استثنایی را برایش فراهم آورد.

هخای دربخاری ترکمانخان و تیموریخان و      گیری از کارگاه او که با بهره
 ای شخاعرانه لقخب گرفخت    پدید آمخده بخود، شخیوه    باهمها  آمیزش آن

.(Pakbaz, 1999, p. 308)  قخخدرت تخیخخل و مهخخارت در  ازلحخخا او
هخا   های متنوع، هماهنگی جسورانه رنگ تجسم حالتها،  بندی ترکیب
های سنجیده، در میان سایر استادان تبریز یگانه بخود. در   کاری و ریزه

هخایی   آمیخت. نگخاره  در هم  باظرافتبسیاری از آثارش، طنز و جد را 
چون مستی لاهوتی و مستی ناسوتی و معراج پیامبر، بینش عرفخانی  

ر آبتنی شیرین، احساس شاعرانه و عمه دهند و تصوی او را بازتا  می
هخای ممتخاز    دهخد )همخان(. ویژگخی    شناختی وی را نشان مخی  زیبایی

هخای   ترین نمونه سلطان محمد موجب شده تا آثار وی بخشی از مهم
آماری در مطالعات نگارگری ایران باشد. مطالعه وجوه ادبی، محتوایی 

هخای   ی از حیطخه و زیباشناختی رنگ آسمان در نگارگری ایرانی، یکخ 
بخه  مطالعاتی است که با تمرکز بر آثار سلطان محمد، نتایج مهمی را 

امضخا نداشختن بسخیاری از آثخار شخاخص نگخارگری،        .بار خواهد آورد
در دوره فعالیت سلطان محمخد، موجخب ایجخاد     شده خلهآثار  ازجمله

تنهخا تعخداد    کخه  ازآنجاییابهام درباره تعداد آثار واقعی وی شده است. 
او از  دیگر آثار حمد دارای امضا است، شناساییکمی از آثار سلطان م

 انجخام  تخاریخی بخه   هخا  گزارشهای اجرا و  شناسی شیوه طریه سبک
یعقو  آژند ذیل کتا  سخلطان محمخد، بخا مبنخا قخرار دادن       رسدا می

بنخدی،   ، اعم از ترکیبسبک شناسانهنکاتی چون بررسی خصوصیات 
هخای هنخری و همچنخین     کخاری، پیچیخدگی   یال، ریزهدقت و رقت خ

گیری از سوابه و سوانح تاریخی، دست بخه معرفخی آثخار بخدون      بهره
او  امضخا دار امضای سلطان محمد زده است. آثاری که در کنخار آثخار   

 اشده و در این مقاله مورد تحلیل قرار خواهد گرفتشامل موارد زیر 
هخای   ه ناتمخام، نگخاره  از یخک شخاهنام  « رستم در خوا »  نگاره

 دربنخد »، «کشته شدن دیو سیاه توس  هوشنگ»، «بارگاه کیومرث»
مخرگ  »، «جشخن سخده  »، «دیخو بنخد  شدن دیوان توس  طهمخورث  

کشته شدن برمایخه  »، «آگاهی ضحا  از سرنوشت خود»، «مرداس
شخدن   دربنخد »و « گذشختن فریخدون از رودخانخه   »، «توس  ضحا 

 از شخاهنامه فردوسخی )نسخخه معخروف بخه      «ضحا  در کوه دماوند
مسختی لاهخوتی و   »هخای   نگخاره  2(،یخا سخلطانی   طهماسبی شاهنامه
از دیخوان حخاف     ۳«دو دلخداده در بخاغ  »و « جشخن عیخد  »، «ناسوتی

پیخرزن و  »، «آبتنی شیرین»های  نسخه سام میرزا(، نگارهمعروف به )
از « یامبرمعراج پ»و نگاره « بهرام گور و شکار شیر»، «سلطان سنجر
 .Azhand, 2007, p) 6نسخخه طهماسخبی(.  معروف به خسمه نظامی )

70.) 
 

 رنگ آسمان در نگارگری ایران. 3
های هشتم  بخصوص در سده 1فضای بصری نگارگری قدیم ایران،

تا یازدهم هجری قمری و ذیل مکاتب شاخصی چون هرات، شیراز 
 گرفتخه  شخکل هخای   و تبریز دارای وجوه اشترا  زیادی است. نگاره

هخای تخاریخی، از یخک چهخارچو  کلخی در حخوزه        ذیل ایخن دوره 
بنخدی، خخ  و بافخت و     بندی و رنگ موضوعات و مضامین، ترکیب
باعخث   تنهخا  نخه هخا،   کند. این ویژگی دیگر عناصر بصری تبعیت می

هخای   تجسخمی تمخدن   بخاهنر ایجاد تمایز میخان نگخارگری ایرانخی    
ی قبخل از سخده هشختم و بعخد از     نگارگر آثار شده، بلکه با جوار هم

در مکاتب قخدیم   .تفاوت داردایران نیز  قمری سده یازدهم هجری
نگارگری ایران، استفاده از رنگ مشمول قواعخد مشخصخی اسخت.    

های درخشان و شفاف  هنرمندان نگارگر، استفاده شجاعانه از رنگ
اد انگیز و نسخبت  ها در فضایی خیال را در دستور کار داشتند. این رنگ

متناسب با ساحت نگارگری، با  رو ازاینکرد.  تجریدی تجلی پیدا می
 است تفاوت داشت. مشاهده قابلآنچه در عالم زمینی و با چشم سر 

شد، یک نخوع   زمان و مکانی که توس  هنرمندان ایرانی آفریده می
 فخردی  منحصربههای  زمان و مکان انتزاعی و مستقل بود و ویژگی

هخای شخب را در    گاه صحنه و ، هنرمند هیچداشت. در این چهارچ
روز و چه  های درصحنهکشید و چه  تاریکی و ظلمت به تصویر نمی

شخخب، نخخوری فراگیخخر را در همخخه جخخای تصخخویر    هخخای درصخخحنه
در نگارگری ایرانی، اعتقاد بر این است که این هنر، » گسترانید. می

معنخا اخخذ   د را از همخان  یافته و زبان و فرم خخو  بامعنانسبتی ذاتی 
این نظریه، دلیلی ساده داردا فرم و رنگ در این هنر به  کرده است.
هخای عخالم بیخرون وفخادار نیسختندا کخوه و دشخت در ایخن          واقعیت

 ,Bolkhari) «هایی متفاوت با عالم واقعی دارنخد  ، رنگتماشاگه راز

2009, p. 363.) حکمای اسلامی بر این معنا استوار است  نظر اتفاق
عالم مثال، همه از جنس نورند و به یک عبارت، حکخیم و   رِوَکه صُ

عارف و هنرمنخد در سخیر صخعودی و عخروج عرفخانی خخویش، بخا        
 کنند پیراسته شدن از ماده و بُعد، ورود به قلمرو نوری را تجربه می

(Bolkhari, 2009, p. 339.) 
هایی مثخل   ها متضمن معنایی خاص هستند. رنگ برخی رنگ
و  بی تعلقیل نمادین، مظاهری از تازگی، پاکی، سفید و آبی به شک

یخخادآور آسخخمان اسخخت. رنخخگ قرمخخز نمخخادی از شخخور و هیجخخان و  
هخخایی مثخخل زرد، سخخفید و سخخیاه، متناسخخب     طخخور رنخخگ  همخخین
. رنخگ  رادارندن خاص خود های نمادی مختلف، نقش های بافرهنگ

ی نگارگری، با عدم تبعیت از اصل انطباق با واقع، روایتگر عخالم  در
دیگر و جهانی فراتر است. همچون کوه که در دنیای واقع، رنگخی  
سرد و زمخت دارد، اما در نگارگری ایرانی، جامه رنگین آبی به تن 

 کند تخا نمخادی از صخفات انفعخالی، انقباضخی و انعقخادی باشخد        می
.(Bolkhari, 2009, p. 339) هایی مثل رنگ طلایی  استفاده از رنگ
ای برای رودخانه و دریا نیخز یکخی از    نقره برای آسمان روز و رنگ

اکبخخر  4ایخخن رفتارهخخای متمخخایز و خلاقانخخه نگخخارگران بخخوده اسخخت.
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تجویدی به کار بردن فلزاتی چون طلا و نقره در نگارگری ایرانخی  
را دنباله مستقیم سنت مانوی دانسته است. تجویدی دلیل اسختفاده  

هایی دانسخته کخه روح   از این فلزات را نیز انعکاس نور و ایجاد پرتو
(. Tajvidi, 2007, p. 37) کنخد  بیننده را به جهان معنوی واصل مخی 

هخای   آرتور پوپ ایخن خلخوص، ظرافخت و همخاهنگی میخان رنخگ      
شود را وجه تمخایز   ها منعکس می نگارگری ایرانی که نور توس  آن

 ,Pope).نگارگری ایرانی و نگارگری هندی و چینی دانسخته اسخت  

1990, p. 84) مشخص و معقخول   در تفسیرهای کلی،  باوجوداین
محدود شدن به جوامع آماری نیازمند جایگاه رنگ در نگارگری،  از

گیری از منابع کمکی مسختدل مثخل متخون ادبخی      مشخص و بهره
مراجعخه مسختقیم    ااستها  گیری هر یک از نگاره مرجع برای شکل

و  بخاهم آثخار  ها، مقایسخه   به آثار نگارگری، بحث درباره جزئیات آن
ها، ابعخاد   گیری آن همچنین بازخوانی متون ادبی مرجع برای شکل

شخخاید  در ایخخن مخخورد،کنخخد.  مانخخده زیخخادی را آشخخکار مخخی  مغفخخول
طلایخی و لاجخوردی بخرای     دورنگدلیل استفاده از  ترین قبول قابل

در شخعر و   دورنخگ آسمان روز و شب در نگارگری، اشاره بخه ایخن   
گیخری   اد  فارسی باشد. اشاراتی که در منابع و مراجع اصلی شکل

حختم بخر تصخمیمات نگخارگران      طور بهو  بوده مشاهده قابلها  نگاره
 گذاشته است. تأثیر
 

 ادب فارسی شعر و رنگ آسمان در. 1
در اد  فارسی، شواهدی مبنخی بخر تعبیخر رنخگ آسخمان روز، انخوار       

های طلایی و زرد وجخود دارد. همچنخین    خورشید و خورشید به رنگ
 ، تعبیخر رنخگ لاجخوردی کخاربرد    برای توصیف رنگ آسمان شب نیز

تعبیر گل زرد برای خورشید، در نمونه شعری از نظامی  1داشته است.
 دم سخپیده »گنجوی در منظومه خسرو و شیرین به این شکل اسختا  
نخرگس از  چو دم بر زد سپیدی/ سیاهی خواند حرف ناامیدی/ هزاران 

 .Nezami, 2008, p) «تا برآمد یخک گخل زرد   فروشدچرخ جهانگرد/ 

را نیز در این ابیات از خسخرو   زردرنگدیوار  روزبهتعبیر آسمان  (.145
خرَد/ چنخین تخا    سرخ از بساط سبزه می  می»و شیرین شاهد هستیما 

پشت بنمود این گل زرد/ چو خورشید از حصار لاجوردی/ علَمَ زد بخر  
تعبیخر یخاقوت خورشخید     (.Nezami, 2008, p. 125) «دیوار زردیسر 

ا اسخت  مشخاهده  قابخل )یاقوت زرد( نیز در نمونه شعری از اسکندرنامه 
/ پخی فشخرد  چو یاقوت خورشید را دزد برد/ به یاقوت جستن جهان »

 «بخه دزدی گرفتنخد مهتخا  را/ کخه او بخرد از آن جخوهر آن تخا  را       
(Nezami, 2008, p. 839) وسی نیز در دو بیت مجزا برای اشخاره  فرد

 به زردی خورشید، از تعبیر یاقوت زرد بهره جسته است.
همخه  »در ابتدای شاهنامه و در بخش ستایش سلطان محمودا 

 «/ از آن شخخمع گشخختی چخخو یخخاقوت زرد لاجخخوردروی گیتخخی شخخب 
(Ferdowsi, 2008, p. 8)  و در ذیل روایت ضحا  و شرح خوابی که

سخترد خورشخید یخاقوت    تو گفتی که بخر گنبخد لاژورد، بگ  »دیده بودا 
ادبخی   نشخینی  همزردی رنگ طلا و  (Ferdowsi, 2008, p. 29).«زرد

طلا و لاجورد در شعر فارسی، نشخانه تکمیلخی بخرای همراهخی ایخن      
 2اسخت.  ها در ترسیمات بصری روز و شب در نگخارگری ایخران   رنگ

لاجخوردی نیخز    بارنگآن  نشینی همتعبیر رنگ زرد برای زر )طلا( و 
اسختا   مشاهده قابلدر نمونه اشعاری چون این بیت از اسدی طوسی 

 ,Asadi) «ببد سیم دریا زمین زر زرد/ خم آهن کهُ و آسمان لاژورد»

1990, p. 59.)     ضمن اینکه بینش نوری ایرانیخان باسختان، در مفهخوم
ه نام خورنه و اشکال دیگر آن از قبیل نخور فرهخی نهفتخه و    ای ب واژه

است. هانری کربن با استناد اعتقاد ایرانیان بخه   یافته گسترشبس  و 
ملکخوتی، ایخن را یکخی از نخسختین      هخای  پشخت خورنخه در اوسختا و   

 ,Corbin) دانخد  های ظهور بینش الهی ایرانیان نسبت به نور می جلوه

2005, p. 3.)     فرهنگ ایرانی، اهمیت و جایگخاه خورشخید و پرتوهخای
هخای مخادی آن دانسخته اسخت. در ایخن       آن را چیزی فراتخر از ارزش 

 فرهنگ، خورشید حتخی اشخرف موجخودات نیخز دانسخته شخده اسخت       
(Sohrevardi, 2001, p. 104.)  تعخخابیری مثخخل تعبیخخر  بخخر تکیخخهبخخا

خطا  کرده و از  را نورالانوار عالم موجودات تعالی حهسهروردی که 
اسخت   یخادکرده نورالانخوار عخالم اجسخام     عنخوان  بهنور خورشید مرئی 

تخرین   ترین و شخاید گخران   )همان(، استفاده نگارگران ایرانی از خاص
هخا   رنگ در دسترسشان یعنی رنگ طلایی برای ترسیم آسمان نگاره

لاجوردی آسمان شب  شود. می در  قابلو پرتوهای خورشید، امری 
فارسی نیز چنانچه در برخی از ابیات فوق مشاهده شخد، در   یاتدر ادب

است. ایخن   پیداکردهتقابل با زردی یا طلایی آسمان روز، نمود بارزی 
است. چنانچه سنایی در  مشاهده قابلبیر در کلام شاعران دیگر نیز تع

آسمان روز، رنگ  یاقوت گونهای از این ابیات در تقابل با زردی  نمونه
زان  کشتم نفسیاقوت »آسمان شب را لاجوردی معرفی کرده استا 

 ,Sanaei) «کخرد چخون عقخل از چخرخ لاژوردم     کازادگوهر شریعت/ 

1990, p. 160.)   ،عطار نیز بدون اطلاق زردی به یاقوت یا چیز دیگخر
همخه روی  »صراحتاد فضای روز را به رنگ زرد معرفی کخرده اسختا   

 ,Attar) «زردی/ بخه یخک ره آسخمان شخد لاجخوردی      زمین بگرفته

2005, p. 223.)    در نمونه اشعار دیگر از شاعران بزرگ تخاریخ ادبیخات
ایران، انوری در نمونه شعری از دیخوان خخود، از واژه سخپهر لاجخورد     

ای نمودار سپهر لاجخورد/ گشخته ایمخن چخون     »استفاده کرده استا 
خاقانی نیخز در بیتخی    (.Anvari, 1985, p. 129) «سپهر از گرم و سرد

گرچه طبع از آبنوس روز »استا  برده ناماز واژه لاجوردِ آسمان  ،ثقیل
 «رمو شخخب زد خخخرگهم/ ورچخخه دهخخر از لاجخخورد آسخخمان کخخرد افسخخ

(Khaghani, 1998, p. 325.)    در مجلخس دوم از کتخا    مولخوی نیخز
 داشتهای گذرا به آسمان لاجوردی  مجالس سبعه، در قالب نثر، اشاره

 

 

 
 

 ه.ق، تبریز. 922-964: بارگاه کیومرث، شاهنامه طهماسبی، ۹ ریتصو
Fig.1: Kiumars Barracks, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 

AD, Tabriz. 
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انخدود، صخف آسخمان را پخرده      هنوز نقاشان قدر این صفُه گچ»استا 
لاژوردی نکشیده بودند و هنوز فراشان قضا، فضخای ایخن چهارطخاق    

 (.Molavi, 1993, p. 64) «عناصر در بیداری وجود نزده بودند
گخوی بخه    هایی از اشارات شاعران و ادیبان فارسی ها، نمونه این

ها به شخکل   رنگ آسمان بود. شاعران و ادیبانی که آثار تعدادی از آن
شخده اسخت.    های متوالی، تبدیل به آثخار نگخارگری    مستمر و در سده

محتویات این آثار بر نگخارگران، ازجملخه تبعیخت    رو تأثیرگذاری  ازاین
 رسد. ها از تعابیر رنگی، امری معقول و منطقی به نظر می آن
 

 بارگاه کیومرث
ترین منابع الهام نگارگران ایرانی بخوده   شاهنامه فردوسی یکی از مهم

هخای   های تخاریخ هنخر ایخران در نسخخه     ترین نگاره و بخشی از مهم
مصور این کتا  به تصویر درآمده است. در میان تمخام نسخخ مصخور    

تعداد  ازنظرشاهنامه، نسخه سلطانی )معروف به شاهنامه طهماسبی( 
هخای ایخن    ی دارد. نگخاره فرد منحصربه( وضعیت  نگاره 212تصاویر )

نسخه که ظاهراد کار هنرمندان سرآمد دربخار تبریخز آن زمخان اسخت،     
 حسخخخا  بخخه ی از صخخخنعتگری و مهخخارت  انگیخخز  یادگخخار شخخگفت  

هخای   این نسخه که در حخوالی سخال   (Binion, 2017, p. 251).آید می
های متنوعی  هجری قمری به اجرا درآمده، حاوی نگاره 964تا  922

از مجخخالس شخخاهنامه، از دوره پیشخخدادی تخخا دوره ساسخخانی اسخخت.   
ی، علخ  دیرسخ  یمهنرمندان شاخصی چون سلطان محمد، میر مصور، 

و  شخده  شخناخته ، جزو هنرمندان محمد دوستظفر علی، آقامیر  و م
 ,Pakbaz, 1999) انخد  های این نسخه بوده گیری نگاره فعال در شکل

p. 328.) 
و « تیخ ب اهخل کشختی  »هخای   مقدماتی بخه نخام   دونگارهپس از 

 بانامهای شاهنامه  ، اولین نگاره از داستان«فردوسی و شعرای غزنه»
ای بسیار پرکخار   به سلطان محمد تعله دارد. نگاره« بارگاه کیومرث»

هخای مختلخف رنگخی. ایخن نگخاره       ای از طیف و حاوی تنوع گسترده
ایخن نگخاره ضخمن نمخایش      .(۹ ریتصوآسمانی به رنگ طلایی دارد )

اولین داستان از شاهانِ شاهنامه، به چند ماجرای متوالی از کیخومرث  
 دارد.و پسرش سیامک اشاره 

کیومرث اولین پادشاه شاهنامه است که محل سکونت و تخخت  
پژوهنده نامه باسختان/ کخه   »ها قرار داردا  اش در میان کوه فرمانروایی

از پهلوانان زند داستان/ چنین گفت کآئین تخخت و کخلاه/ کیخومرث    
کدخدای/ نخستین بخه کخوه    برجهانآورد و او بود شاه/ کیومرث شد 

 (Ferdowsi, 2008, p. 11).«اندرون ساخت جای
کند که سروش ایزدی بخه حضخور    نگاره، موقعیتی را روایت می 

کنخد.   الوقوع اهخریمن آگخاه مخی    کیومرث رسیده و او را از حمله قریب
سروش که در سمت راست کیخومرث ایسختاده، هماننخد دیگخر افخراد      

پوش ترسیم شده اسخت. کیخومرث در جهخت     نگاره، به شکل پلنگینه
نگرد که در سمت چخ    ی پسرش سیامک میسو بهش، مخالف سرو

او نشسته است. نگاهی که از آگاهی وی نسخبت بخه آینخده و کشخته     
شدن سخیامک بخه دسخت خخروزان دیخو حکایخت داشخته و نگخاهی         

کیومرث زین خود کی آگاه بود/ که تخت مهخی را  »بار استا  حسرت
جز او شاه بود/ یکایک بیامد خجسته سروش/ بسخان پخری پلنگینخه    

/ که دشمن چه سازد همخی بخا   در دربهپوش/ بگفتش ورا زین سخن 
 (Ferdowsi, 2008, p. 12).«پدر

 
 

 تبریز..ق، ه 922-964: نبرد هوشنگ با دیوان، شاهنامه طهماسبی، 2 ریتصو
Fig.2: Hushang’s battle with Demons, Tahmasbi’s Shahnameh, 

1521- 1539 AD, Tabriz. 

 
در متن شاهنامه، صراحتی درباره روز یا شب بودن این بخش از 
داستان وجود ندارد، اما نگارگر با ترکیب چنخد وضخعیت متخوالی کخه     

فضخای روز  شخوند، ایجخاد    طبه عرُف، بیشتر در طول روز انجام مخی 
برای نگاره را دارای اولویت تشخیص داده و رنگ طلایی را برای آن 
برگزیده است )حالت رسمی کیومرث و ظاهر بر تخخت نشسخته وی،   
حضور رسمی او در بارعام عمومی و فعالیت عادی و روزمره تعخدادی  

 از حاضران در نگاره(.
 

 نبرد هوشنگ با دیوان
 ریتصخو نخام دارد ) « هوشنگ با دیواننبرد »، موردبحثدومین نگاره 

را نام  هیما گران»(. هوشنگ، نواده کیومرث و یادگار سیامک استا 2
هوشنگ بود/ تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود/ به نزد نیخا یادگخار   

بخا کشخته    .(Ferdowsi, 2008, p. 13«)ه مر او را به بردیپرورپدر/ نیا 
لیت انتقخام از  شدن سیامک به دست خروزان دیخو، هوشخنگ مسخئو   

شود. نگاره برگرفته شده از این ابیات، به حضور  دار می دیوان را عهده
کیومرث در پشت سپاه و نظارت او بر بریده شدن سر دیخو سخیاه بخه    

پس پشت لشخکر کیخومرث شخاه/ نبیخره     »دست هوشنگ تعله داردا 
اندرون با سپاه/ کشیدش سراپای یکسخر دوال/ سخپهبد بریخد     شیپ به

 .(Ferdowsi, 2008, p. 13«)همال آن سر بی
اشعار فردوسی، صراحتی درباره روز یا شب بودن زمخان وقخوع    

این نبرد ندارد، اما قاعدتاد تماشای صخحنه نبخرد هوشخنگ بخا دیخوان      
توس  کیومرث که در پس پشت سپاه است، نیازمند نخور روز اسخت.   

بودن زمان نبخرد اشخاره    روز بهشاید بتوان گفت که روح متن  رو نیازا
دارد. نگارگر نیز با انتخا  رنگ طلایی برای آسمان، وقوع اتفخاق را  

 است. زده رقمدر وقت روز 
 

 جشن سده
شده است. طبه این  در شاهنامه، کشف آتش به هوشنگ نسبت داده

 سوی ماری سخیاه، جرقخه آتشخی    سنگ به روایت، با پرتا  یک قطعه
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 .ق، تبریز.ه 922-964شاهنامه طهماسبی، : جشن سده، ۳ ریتصو
Fig.3: Sadeh Celebration, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 

AD, Tabriz. 

 
گیخری   آید که مقدمات ایجاد در  نسبت به چگونگی شکل پدید می
نشد مار کشته ولیکن »آوردا  اصطلاح کشف آن را پدید می آتش و به

آفخرین/   فراز/ جهانخدار پخیش جهخان   ز راز/ ازین طبع سنگ آتش آمد 
 (Ferdowsi, 2008, p. 15).«نیایش همی کرد و خواند آفرین

یا جشخن هوشخنگ بخه مناسخبت     « جشن سده»نگاره حاضر به 
(. فردوسی صخراحتاد زمخان برگخزاری    ۳کشف آتش تعله دارد )تصویر 

 شب آمد برافروخخت آتخش  »کندا  هنگام عنوان می این جشن را شب
اه در گرد او با گروه/ یکی جشخن کخرد آن شخب و    چو کوه/ همان ش

 .Ferdowsi, 2008, p).«باده خورد/ سده نام آن جشن فرخنخده کخرد  

( نگارگر نیز با تبعیت از مختن ادبخی، آسخمان نگخاره را بخه رنخگ       16
 لاجوردی درآورده است.

از جهت منطقی نیز، در هنگخام شخب پرتوهخای آتخش قابلیخت      
ذا ترسیم آسمان لاجوردی بخه معنخای   کند و ل تجلی بیشتری پیدا می

برپایی این جشن در وقت شب امری معقخول اسخت. نکتخه مهخم در     
فضای نگارگری اصیل ایرانی حضور نور فراگیخر و یکسخان در همخه    

که گویخا نخور از درون اشخیاه بخه بیخرون       طوری جای تصویر است. به
هخا   شود و نه از بیرون و از یک جای خاص. اشیاه و پیکخره  ساطع می

چخخه در هنگخخام روز و چخخه در هنگخخام شخخب کخخاملاد واضخخح و روشخخن 
ای کخه نشخان از تخابش نخور از      گونه سایه مشاهده هستند و هیچ قابل

جایی خاص باشد وجود ندارد. به همین دلیل چنانچخه در ایخن نگخاره    
های ترسیم شده در نور روز یا شب تفاوت  شود، نگاره نیز مشاهده می

 9ها و اشیاه ندارند. ی روی پیکرهخاصی در شکل نورپرداز
 

 طهمورث دیوبند
در ادامخخه نبخخرد شخخاهان پیشخخدادی بخخا نیروهخخای اهریمنخخی و دیخخوان، 
طهمورث به جنگ با گروهی از دیخوان رفتخه و پخس از بخه اسخارت      

بخه  جهانخدار طهمخورث   »گیردا  کشیدنشان، طهمورث دیوبند لقب می
/ بیامد کمربسته جنگ و کین/ یکایک بیاراست با دیخو جنخگ/   نیآفر

نبد جنگشان را فراوان درنگ/ ازیشان دو بهخره بخه افسخون ببسخت/     
. (Ferdowsi, 2008, p. 18)« دگرشخان بخه گخرز گخران کخرد پسخت      

ای به زمان برپایی نبرد نداشته، اما نگارگر، آسمان این  فردوسی اشاره
 (.6 ریتصوکرده است ) نگاره را به رنگ طلایی ترسیم

 
 

 .ق، تبریز.ه 922-964. طهمورث دیوبند، شاهنامه طهماسبی، 6 ریتصو
Fig.4: Tahmores captures the Demons, Tahmasbi’s 

Shahnameh, 1521-1539 AD, Tabriz. 

 
 مرگ مرداس

اشخاره داردا  « مرداس»این نگاره به توطئه ضحا  برای قتل پدرش 
(. در 1 ریتصخو محمد در شخاهنامه طهماسخبی )  اثری دیگر از سلطان 

سخیرت و سخاکن در    شاهنامه، مرداس فرمانروای تازیان و مردی نیک
یکخی مخرد   »گذار )احتمالاد سرزمین تازیان( اسختا   دشت سواران نیزه

گذار/ گرانمایه هم شاه و هم  بود اندر آن روزگار/ ز دشت سواران نیزه
که مرداس نام گرانمایه بود/ به مرد/ ز ترس جهاندار با باد سرد/  نیک

 (Ferdowsi, 2008, p. 22).«داد و دهش برترین پایه بود
شده در نگاره، به سرنگونی مرداس در چخاه تعلخه    لحظه ترسیم

از سوی ابلیس که توس  ضحا  و با نیخت   شنهادشدهیپدارد. مرگی 
ترسخیم   سخال  انیخ مشود. مرد  ی پدر، اجرایی میجا بهنشینی  بر تخت
 ضخحا  اسخت.    خدمت گخذار ر باغ، ابلیس و جوان بالای چاه، شده د

 

 
 

 .ق، تبریز.ه 922-964مرگ مرداس، شاهنامه طهماسبی، . 1 ریتصو
Fig.5: Mardas Killed, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 AD, 

Tabriz. 
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، چخاهی در مسخیر حرکخت هخر شخب      شده نییتعبرنامه از پیش  طبه
مرداس به انتهای باغ که محل نیخایش و عبخادت شخصخی او بخود،     

شخود. طبخه ایخن برنامخه،      و روی آن با خاشا  پوشیده می شده کنده
مرداس به درون چاه سقوط کرده و با مرگ او، پسرش ضخحا  بخه   

پخس ابلخیس وارونخه آن ژرف چخاه/ بخه      »رسدا  فرمانروایی تازیان می
ان مهتخر نخامجوی/ شخب آمخد     خاشا  پوشید و بسترد راه/ سر تازیخ 

سوی باغ بنهاد روی/ به چاه اندر افتخاد و بشکسخت پسخت/ شخد آن     
 (Ferdowsi, 2008, p. 23).«پرست زدانمرد ی دل کین

چنانچه مشاهده شد اشعار فردوسی بر شب بخودن زمخان وقخوع    
را در اندر سخرای/ یکخی    پادشاهمر آن : »ددارندیتأکاین حادثه در باغ 
لگشای/ گرانمایه شبگیر برخاستی/ ز بهر پرسختش  بوستان بود بس د

بیاراستی/ سر و تن بشستی نهفتخه بخه بخاغ/ پرسختنده بخا او ببخردی       
 )همان(.« چراغ

اشعار فردوسی بر شب بودن زمان وقوع این اتفخاق تأکیخد دارد.   
نگارگر نیز با انتخخا  آسخمان لاجخوردی، تیرگخی شخب را در پهنخه       

این طریخه، روایخت فردوسخی را مخورد     آسمان نگاره بازتا  داده و از 
 .تائید قرار داده است

 
 خواب دیدن ضحاک

بیند کخه   پس از به دنیا آمدن فریدون در البرزکوه، ضحا  خوابی می
 کشان کشاندر آن فریدون، وی را از تخت پادشاهی به زیر کشیده و 

یکی بانگ بر زد به خوا  اندرون/ که لخرزان  »بردا  به کوه دماوند می
آن خانه صد ستون/ بپیچید ضحا  بیدادگر/ بدریخدش از هخول   شد 

گونه که پیداسخت ایخن    همان (Ferdowsi, 2008, p. 29).«گفتی جگر
است. شعر فردوسی نیز بخر ایخن مسخئله     داده رخاتفاق در هنگام شب 

در ایوان شاهی شبی دیرباز/ به خخوا  انخدرون بخود بخا     »تأکید دارد: 
هنشخهان/ سخه جنگخی پدیخد آمخدی      ارنواز/ چنان دیخد کخز کخاخ شا   

اما تصویر ترسخیم شخده در ایخن     (Ferdowsi, 2008, p. 28).«ناگهان
(. پخس از  4 ریتصخو نگاره به چهار روز بعد از این خخوا  تعلخه دارد )  

را به دربار خود فراخوانخده و از   گزاران خوا خوا ، ضحا  موبدان و 

تعبیخر تلخخ خخوا     خواهد. موبدان که از  ها تعبیر خوا  خود را می آن
باخبرند، از بازگویی آن به ضحا  بیمنا  هستند، امخا نهایتخاد در روز   
چهارم که فردوسی بر روز بودنش تأکید دارد، یکی از موبدان، تعبیخر  

چهخارم برآشخفت شخاه/     روز به»کندا  خوا  را برای ضحا  بازگو می
هخا   ر بودنیتان دار باید بسود/ وگ موبدان نماینده راه/ که گر زنده بران

پس از شنیدن تعبیخر خخوا ،    (Ferdowsi, 2008, p. 30).«بباید نمود
شخود:   مخی  هخوش  یبخ های پیش رو از ترس  ضحا  از هول مصیبت

چو بشنید ضحا  بگشخاد گخوش/ ز تخخت انخدر افتخاد وز او رفخت       »
 «هوش/ گرانمایه از پیش تخخت بلنخد/ بتابیخد روی از نهیخب گزنخد     

(.Ferdowsi, 2008, p. 30) 
ظاهراد فردوسی وقخوع ایخن بخخش از داسختان را در روز تعیخین      
کرده است، اما سلطان محمد برای آسمان نگاره رنخگ لاجخوردی را   

ای پیرامون اشخارات تمثیلخی    در نظر گرفته است. در این رابطه، نکته
شخعر وجخخود دارد کخخه تخخا حخدی لاجخخوردی شخخدن آسخخمان نگخخاره را   

تمثیلخی روزگخار فرداهخای     ورتص بهکند: در بیت بعدی  می در  قابل
گویخد روز روشخن    است. فردوسخی مخی   شده فیتوص وتار رهیتضحا  

شخودا   ضحا  پس از شنیدن این ماجرا همچون شب لاجوردی مخی 
نخخه آرام بخخودش نخخه خخخوا  و نخخه خخخورد/ شخخده روز روشخخن بخخدو   »

شاید تعبیخر تمثیلخی فردوسخی و     (Ferdowsi, 2008, p. 31).«لاجورد
خوا  در ایخن بخخش از داسختان، دلیخل ترسخیم       وزن سنگین مسئله

 ۹1آسمان لاجوردی برای نگاره باشد.
ضحا  پس از آگاهی از تولد فریدون، سپاهی را برای یخافتن و  

کند. سپاهیان ضحا ، پخس از   از میان برداشتن او روانه البرز کوه می
بخر   تغذیه کرده بود را از میان ناامیدی دریافتن او، گاوی که از شیرش

سخالی بخا    دارند. این گاو برمایخه نخام داشخته و فریخدون در بخزرگ      می
ساختن گرزی به شخکل سخر گخاو )گخرزه گخاو سخر( یخاد او را نیکخو         

کوبدا  داشته و در فرازی از شاهنامه با این گرز بر سر ضحا  می نگه
زار/ بیامخد از  خبر شد به ضحا  بر روزگار/ از آن گاو برمایه و مرغخ »

آن کینه چون پیل مست/ مر آن گاو برمایخه را کخرد پسخت/ سخبک     
«سوی خخان فریخدون شختافت/ فخراوان پژوهیخد و کخس را نیافخت       

  

  
 

 ه.ق، تبریز. 922-964. خوا  دیدن ضحا ، شاهنامه طهماسبی، 4تصویر 
Fig.6: Zahak sees sleep, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-1539 

AD, Tabriz. 

 

. کشته شدن برمایه توس  سپاهیان ضحا ، شاهنامه طهماسبی، 1تصویر 
 ه.ق، تبریز. 964-922

Fig.7: Kill the Cows by the troops of Zahak, Tahmasbi’s 
Shahnameh, 1521-1539 AD, Tabriz. 
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سخبک   آن کینه چون پیل مست/ مر آن گاو برمایخه را کخرد پسخت/   
 «سوی خخان فریخدون شختافت/ فخراوان پژوهیخد و کخس را نیافخت       

(Ferdowsi, 2008, p. 32.)  روز یخا شخب    فردوسی اشاره صریحی بخه
بودن زمان کشته شدن برمایه ندارد، ولخی منطخه داسختان و نگخاره     

کند که به دلیل نیاز به نور روز جهت جستجو در مرغخزار،   ایجا  می
داده باشد. نگارگر نیخز بخا انتخخا  رنخگ      رخاین اتفاق در هنگام روز 

 .(1طلایی بر روز بودن زمان این اتفاق مهر تائید زده است )تصویر 
 
 . کشته شدن برمایه توسط سپاهیان ضحاک1

 گذشتن فریدون و سپاهیانش از اروندرود
دهخد و از   برای حمله به پایتخت ضحا  سپاهی ترتیب مخی  فریدون

سخپاهیان وی پخس از رسخیدن بخه حاشخه       کنخد.  البرزکوه خروج مخی 
. پس از ناکامی در تهیه دنشو با مرزبانان ضحا  مواجه میاروندرود، 

و از رودخانه  زده آ به  مستقیماد سپاهیانشقایه یا کشتی، فریدون و 
چو آمد به نزدیخک ارونخدرود/ فرسختاد زی رودبانخان     »کنندا  عبور می

اکنخون   هم بر افگنه کشتی / کپیروز شاهدرود/ به آن رودبانان گفت 
هخا کسخی را بخدین سخو      به راه/ مرا با سپاهم بدان سو رسان/ از ایخن 

 «/ نیاورد کشتی نگهبان رود/ نیامخد بخه گفخت فریخدون فخرود     ممان
(Ferdowsi, 2008, p. 38.)  درباره روز یا شخب   صحبتیمتن شاهنامه

هخر دو احتمخال    ،نکخرده اسخت  بودن زمان عبور سپاهیان از رودخانه 
 تصخور  قابخل عبور در روز و احتمال عبور پنهخانی در شخب منطقخی و    

اما آسمان نگاره که به رنگ طلایخی اسخت، وقخوع اتفخاق را      هستند،
 (.2تصویر منتسب کرده است. ) روز به
 

 کردن ضحاک در کوه دماوند دربند
اسخت،   شخده  دادهنگاره دیگری که خله آن به سلطان محمد نسخبت  

ای  (. نگخاره 9 ریتصونام دارد )« کردن ضحا  در کوه دماوند دربند»
 که اسارت ابدی ضحا  در کوه دماوند را به تصویر کشخیده و دارای 
آسمانی به رنگ لاجخوردی اسختا آسخمانی لاجخوردی و پوشخیده از      

سخنت رایخج در    بر اساسابرهای سفید. در این نگاره، سلطان محمد 
نمخایش داده   زمخان  هخم طور  ا بهر باهمنگارگری، چند فضای پیوسته 

استا کوه دماوند، ضخحا ، غخار بخن ناپدیخدی کخه ضخحا  در آن       
است، آسمان ابری و همراهانی که در پخای کخوه حضخور     رشدهیزنج

دارند. متن شاهنامه، صراحتی درباره روز یخا شخب بخودن ایخن اتفخاق      
برای غاری که ضخحا   « دیبن ناپد»ندارد، اما شاید کاربرد اصطلاح 

باشخد.   موردبحخث شود، نمخادی از تخاریکی فضخای     آن زنجیر می در
بیخاورد  »اسختا   شخده  دادهتعبیری که به آسخمان نگخاره نیخز تعمخیم     

ضحا  را چون نوند/ به کوه دماوند کردش به بند/ به کخوه انخدرون   
دستش بر  فروبستاش ناپدید/  تنگ جایش گزید/ نگه کرد غاری بن

 .(Ferdowsi, 2008, p. 45) «ی درازختس بهآن کوه باز/ بدان تا بماند 
ظاهراد در انتخا  آسمان لاجوردی نگاره، نیات زیباشناسخانه نگخارگر   
نیز تأثیرگذار بوده است. آسمان لاجخوردی باعخث شخده تخا ابرهخای      

انخد،   هایی مثل دهان اژدها را خله کخرده  آسمان که نقش وتا  چیپرپ
ضخحا  و   تیخصخ باشهخایی متناسخب    جلوه بیشتری پیدا کند. نقش

یادآور سرنوشتی که برایش ترسیم شده است. ضخمن اینکخه آسخمان    
روزی ابخدی   گخر فضخای تاریخک غخار و تیخره      لاجوردی نگاره، تداعی

 .هستضحا  نیز 
 

 باهماولین مواجهه خسرو و شیرین 
ای منتسخب بخه سخلطان     ، نگخاره بخاهم اولین مواجهه خسرو و شیرین 

)نسخخه طهماسخبی( اسخت     محمد نقاش و از خمسه نظامی گنجوی
هجخری   964-969هخای حخدود    (. ایخن خمسخه در سخال   ۹1 ریتصو)

و کاتخب آن شخاه محمخود     شخده  هیخ تهاول  طهماسب شاهقمری برای 
نیشابوری بوده است. این نسخخه، چنخد نگخاره منسخو  بخه سخلطان       

 دیرس یممحمد دارد. هنرمندان برجسته دیگر در این دوره، آقامیر ، 
هخای ایخن    انخد کخه در خلخه نگخاره     مظفر علی بودهی و رزاعلیمعلی، 

 (Azhand, 2005, p. 164.اند) نسخه نیز مشارکت داشته
آسمان نگاره حاضر به رنگ طلایی اسخت کخه نشخان از وقخوع     
داسخختان در هنگخخام روز دارد. موضخخوعی متناسخخب بخخا اشخخاره نظخخامی 

چو  دم دهیسپ»استا  صیتشخ قابلگنجوی که در ابیات مرتب  با آن 
دم بر زد سپیدی/ سیاهی خواند حخرف ناامیخدی/ هخزاران نخرگس از     

 د/ شختابان کخرد شخیرین   تا برآمد یک گخل زر  فروشدچرخ جهانگرد/ 

 

 
 

 
 

 
 

گذشتن فریدون و سپاهیانش از اروندرود، . 2 ریتصو
 .ق، تبریز.ه 922-964شاهنامه طهماسبی، 

Fig.8: Crossing Fereidoon and his troops 
from the Arvand River, Tahmasbi’s 
Shahnameh, 1521-1539 AD, Tabriz. 

دماوند، . در بند کردن ضحا  در کوه 9 ریتصو
 .ق، تبریز.ه 922-964شاهنامه طهماسبی، 

Fig.9: Capture Zahak in the Damavand 
Mountain, Tahmasbi’s Shahnameh, 1521-

1539 AD, Tabriz. 

 هم. اولین مواجهه خسرو و شیرین با ۹1 ریتصو
 .ق، تبریز.ه 964-911خمسه طهماسبی، 

Fig.10: The first meeting between 
Khosrow and Shirin, Tahmasbi’s 
Khamseh, 1539-1543 AD, Tabriz. 
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 .ق، تبریز.ه 964-911پیرزن و سلطان سنجر، خمسه طهماسبی،  .۹۹ تصویر

Fig.11: Old lady and King Sanjar, Tahmasbi’s Khamseh, 1539-
1543 AD, Tabriz. 

 
را/ پدید آمد چو مینو مرغزاری/  یبارگ کبارگی را/ به تلخی داد دل ی
نیاز  (Nezami, 2008, p. 145).۹۹«ساری در او چون آ  حیوان چشمه

نسبتاد دور نیز  فاصله کبه نور طبیعی روز برای دیده شدن شیرین از ی
 دلیل دیگری برای منطقی بودن وقوع اتفاق در هنگام روز است.

 

 . پیرزن و سلطان سنجر44
سنجر که برآمخده از خمسخه نظخامی گنجخوی     نگاره پیرزن و سلطان 

هخای   )نسخه طهماسبی( است، یک نمونه خاص از جهخت دشخواری  
(. آسمان این نگخاره بخه رنخگ    ۹۹تشخیص روز و شب است )تصویر 

 زمان با این تاریکی ظاهری، خورشخیدی نیخز   لاجوردی است، اما هم
 ددرخشد. داستان نگاره به شکل نمخادین، برخخور   در آسمان نگاره می
پیرزنی را »نقد کشیده است. این داستان بابیت  سلاطین و رعایا را به

 ,Nezami, 2008).«گرفخت ستمی درگرفت/ دست زد و دامن سنجر 

p. 48) را  تمدیده بخه درگخاه سخلطان   و دادخواهی پیرزنی سخ  آغازشده
طرفخه پیخرزن    هخای یخک   دهد. ابیات بعدی، تنها به صحبت نشان می

 مشخخخصاختصخخاص دارد. خخخوانش ابیخخات، زمخخان وقخخوع داسخختان را 
وجود رنگ لاجوردی در آسمان نگاره به شخکل نامتعخارفی   کند.  نمی

با یک خورشید طلایی و تابان در گوشه آسمان تجمیع شخده اسخت.   
 شخدید  بان در بالای سر پادشاه نیز نشان از تخابش  وجود چتر یا سایه
 (.کند میحتی بر وجود آن در آسمان تأکید نیز  نور خورشید دارد )و

ترتیب، آسمان لاجخوردی کخه بخه شخکل متعخارف بخرای        این به
شد، با یک خورشید صخریح در پهنخه آسخمان     آسمان شب تعریف می
 تجمیع شده است.

 
 . کشته شدن شیر و گور به یک تیر بهرام42
خسخمه  متعله بخه  « کشته شدن شیر و گور به یک تیر بهرام»نگاره 

نظامی )نسخه طهماسخبی( اسخت و دربخاره روز بخودن زمخان شخکار،       
 روزی اندر شکارگاه یمن/ با دلیخران آن دیخار و  »صراحت وجود داردا 

دمخخن/ شخخه کخخه بهخخرام گخخور شخخد نخخامش/ گخخوی بخخرد از سخخپهر و   
 آسخمان ترسخیمی در نگخاره،    (Nezami, 2008, p. 571).«بهخرامش 

 

 
 

-911کشته شدن شیر و گور به یک تیر بهرام، خسمه طهماسبی،  .۹2 ریتصو
 .ق، تبریز.ه 964

Fig. 12: Kill the lion and Zebra with a Bahram’s Shot, 
Tahmasbi’s Khamseh, 1539-1543 AD, Tabriz. 

 
مطابه با توصیفات نظامی و مطابه با عخرف معمخول زمخان شخکار،     

 (.۹2 بارنگ طلایی ترسیم شده است )تصویر
 

 . معراج حضرت رسول )ص(43

در خمسخه نظخامی )نسخخه    نگاره معراج حضخرت رسخول )ص( کخه    
تخخرین و  طهماسخخبی( بخخه تصخخویر کشخخیده شخخده، یکخخی از معخخروف  

(. این نگاره کخه در  ۹۳تصویر ترین آثار سلطان محمد است ) شاخص
کامخل   طخور  بهاند،  آن فرشتگان به استقبال حضرت رسول )ص( آمده

در آسمان لاجوردی ترسیم شده است. در میخان آسخمان لاجخوردی،    
 مشاهده قابلنیز ای از ابر  های متنوع و گسترده و تکه ۹2اجرام آسمانی

است. شعر نظامی گنجوی در چند جا شروع این معخراج را در هنگخام   
 پاس شب را ز خیخل خانخه خخاص/ تخویی    »شب معرفی کرده است: 

 

 
 

 .ق، تبریز.ه 964-911معراج حضرت رسول )ص(، خمسه طهماسبی،  .۹۳ ریتصو

Fig.13: Go to the Sky of Prophet Muhammad, Tahmasbi’s 
Khamseh, 1539-1543 AD, Tabriz. 
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مستی لاهوتی و مستی ناسوتی، دیوان حاف  )نسخه سام میرزا(،  .۹6 ریتصو
 .ق، تبریز.ه 9۳1

Fig.14: Drunken Lahouti and Drunken Nasotie, Divan-e-
Hafez (Version of Som mirza), 1530 AD, Tabriz. 

 
امشب یتاقدار خلاص/ سرعت برق ایخن بخراق تخو راسخت/ برنشخین      
کامشب این یتاق تو راسخت/ .../ شخب شخب توسخت و وقخت وقخت       
دعاست/ یافت خواهی هر آنچه خواهی خواست/ .../ در شب تیره آن 

 (.Nezami, 2008, p. 541) «پذیر مراد نقشسراج منیر/ شد ز نقش 
ترتیب فضای این نگاره، مطابه با شخعر نظخامی گنجخوی     این به

کاملاد بارنگ لاجوردی ترسیم شده که به جهت اشاره به شب بخودن  
 زمان شروع معراج است.

 
 . مستی لاهوتی و مستی ناسوتی41
امضای  یروشن بهترین نگاره از دیوان حاف  نسخه سام میرزا که  مهم

« مستی لاهوتی و مستی ناسخوتی »سلطان محمد را نیز بر خود دارد 
 ایهخام ای پیچیده که همچخون غخزل حخاف      (. نگاره۹6 ریتصواست )
ای دارد. محوریت این نگاره با ساختمانی اسخت کخه در یخک     گسترده

آن فرشختگان مشخغول    بخام  پشتباغ قرار دارد. ساختمانی که بر روی 
 نقطه نگخاره و تخا   نیتر نییپای تا نوش وده و شادی و بادهگساری ب می

اسخت. شخکل و شخمایل افخراد،      داکردهیخ پموجودات غیرعادی ادامخه  
هخا،   ها در فضاهای مختلف نگاره و وضعیت آن وضعیت قرارگیری آن

 را در نظر داشته اسخت  یرمادیغترسیم فضایی مابین دنیای مادی و 
. آسمان این نگاره که در درون کادر )فضایی مابین لاهوت و ناسوت(

به رنگ طلایی است. حضور تکه ابرهای سخفید   ،محصورشدهنقاشی 
بخه آسخمان را    رنگ ییطلافضای  بی بر پهنه این آسمان، انتسا و آ

اینجاست که محل قطخع فاصخله بخین     مهم کند، ولی نکته قطعی می
شخده   یکخار  چمخن هخای حاشخیه فضخای     آسمان و زمین، پائین نرده
هخخای مشخخابه،  در نگخخاره کخخه یدرصخخورتمحوطخخه سخخاختمان اسخخت، 

شخت سخاختمان   هخای پ  هخای بخاغ بخه زمخین     های پشت نرده محوطه
نگخخاره گویخخا سخخاختمان و فضخخای  نیخخدر ا اختصخخاص داشخخته اسخختا

، برآمخده و  شده کندهکامل از زمین  طور به ،کاری شده روبرویش چمن
شکل اجخرای آسخمان و    ایناست.   قرارگرفته رنگ ییطلادر آسمان 

 تخرین شخکل القخای    خلاقانخه  ،هخا  گستردگی نمادین آن تا پشت نرده
بخخش   الهخام  ساختمان نگاره در فضایی مابین زمین و آسمان اسخت. 

در سرای مغخان رفتخه بخود و    »گیری این نگاره، غزلی با مطَلعَ  شکل
 ,Hafez). اسخت « / نشسته پیر و صلایی به شیخ و شخا  زده زده آ 

2015, p. 428)  گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت/ ز جرعه بر »بیت
از این غخزل بخر قسخمت فوقخانی نگخاره      « رخ حور و پری گلا  زده

گیخری   نقش بسته و ظاهراد بیتی است که بیشترین تأثیر را بخر شخکل  
عناصر دخیل در نگاره داشته است. شعر که غالب ادبی غخزل را دارد،  

گخو   و قصخه  تگخر یروارسخی، قالخب   مطابه با عرف رایج در غزلیات فا
دهد، انتخا  شخصی و  آنچه در آسمان نگاره روی می رو نیازاندارد، 

 شناسانه او است. مستقل نگارگر و مبتنی بر بینش زیبایی

 

 . عید است و موسم گل و یاران در انتظار41
نگاره دوم در نسخه سام میرزا از دیوان حاف  که این نیز متعلخه بخه   

است، برخلاف نگخاره قبلخی، کتیبخه شخعری مسختقلی      سلطان محمد 
ندارد. شعر مربوط به این نگاره در چهار کتیبه سخاختمان نگخاره و در   

عید است »(ا ۹1 ریتصوبالاترین قسمت بنا به نگارش درآمده است )
و موسم گل و یاران در انتظار/ ساقی به روی شخاه ببخین مخاه و مخی     
بیار/ خوش دولتخی اسخت خخرم و خخوش خسخروی کخریم/ یخار  ز        

 (Hafez, 2015: 252). «دار زمانش نگاه زخم چشم
عیخد   دنیفرارسخ که از شعر پیداست، موضوع اصلی غخزل،   چنان

اسخت.   شخده  یمعرفخ که خسُخروُی کخریم    است. عیدی در حضور شاه
غزلی که در تفسیر بصری سلطان محمد به نگاره رؤیت هخلال مخاه   

اسخت. چنانچخه    شخده  لیتبخد شوال در حضور شاه یا شاهزاده صفوی 
مرسوم است رؤیت هخلال عیخد در هنگخام غخرو  خورشخید اتفخاق       

افتد، لذا سلطان محمد نیز بخرای ترسخیم آسخمان نگخاره از رنخگ       می
و هلال ماه جدید را نیز در گوشه سمت چ  لاجوردی استفاده کرده 

آسمان و عدم غلبه  یشیوم گرگنگاره به ترسیم درآورده است. شاید 
بخرای ایخن    شخده  اسختفاده کامل شب است که باعث شده لاجخوردی  

 تر باشد. های قبلی تا حدی روشن نگاره، نسبت به نمونه

 
 . گل بی رخ یار خوش نباشد41

دیوان حاف  )نسخه سام میرزا( نگاره دیگری دارد که خله آن نیخز  
(. ایخن نگخاره   ۹4 ریتصخو اسخت )  شده دادهبه سلطان محمد نسبت 

گل بی »دیگر از غزلیات حاف  استا  یکیدرمَطلَع  تیب تکحاوی 
 ,Hafez, 2015). «باده بهار خوش نباشخد   رخ یار خوش نباشد/ بی

p. 169) تر است  روز یا شب ندارد، اما منطقی ای به زمان شعر اشاره
در هنگام روز در غزل را  مورداشارهتماشای گل و گلگشت طبیعت 

تصور کنیم، رنگ آسمان نگاره لاجوردی است و ظخاهراد گلگشخت   
دهخدا   مورد نظر سلطان محمد، در هنگام تاریکی آسمان روی مخی 

انتخابی مبتنی بر ذهنیت سلطان محمد و متکی بر سلیقه شخصی 
 او.

 
 . خان اول رستم یا نبرد رخش با شیر41

یخا  « خان اول رستم»سلطان محمد،  یموردبررسآخرین نگاره از آثار 
نام دارد. اثری متمایز و خاص از سلطان محمد « نبرد رخش با شیر»

که ظاهراد بخرای یخک نسخخه ناتمخام از شخاهنامه فردوسخی در نظخر        
آسمان ترسیم شده در این نگاره، به رنخگ طلایخی    ۹۳بود. شده گرفته

است، اما کالبدشکافی متن شاهنامه، احتمال شب بودن وقخوع خخان   
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از روزهای سخفر از سیسختان بخه     یکیدرکندا رستم  اول را مطرح می
کند. پس  مازندران، گورخری را شکار کرده و بر روی آتش کبا  می

و خود نیز بخه اسختراحت   از خوردن کبا ، لگام از سر رخش برداشته 
ای به اینکه وعده غذایی مورد  پردازد. تا اینجای ابیات، هیچ اشاره می

شخود )و اینکخه خخوا  رسختم، خخوا        نظر ناهار بوده یخا شخام نمخی   
اما وقتی نبرد رخش با شیر پایان پیخدا  ا بوده یا خوا  شب( بعدازظهر
 دنیفرارسخ کند، فردوسی از بیرون آمدن خورشخید از سخر کخوه و     می

دهد که این احتمال وقوع داسختان در شخب را افخزایش     صبح خبر می

چو بیدار شد رستم تیزچنگ/ جهان دید بر شخیر تاریخک و   » دهدا می
تنگ/ .../ سرم گر ز خوا  خوش آگه شدی/ ترا جنگ با شیر کوتخه  

 آمخد  خخوش چو خورشید بر زد سر از تیر کوه/ تهمتن ز خوا  شدی/ 
 «/ ز یزدان نیکی دهش کرد یادبرنهادو زین  تن رخش بسترد/ ستوه
(Ferdowsi, 2008, p. 196.) 

قوی بودن احتمال وقوع داستان در شب،  باوجود، بیترت نیا به
سلطان محمد تصمیم گرفته تا از رنگ طلایی به نشانه روز بخودن  

 . زمان وقوع داستان استفاده کرده باشد

 

 
 

  

. عید است و موسم گل و یاران در انتظار، ۹1تصویر 
 ه.ق، تبریز. 9۳1دیوان حاف  )نسخه سام میرزا(، 

Fig.15: New Year has com and Flowers 
come and friends are waiting, Divan-e-

Hafez (Version of Som mirza), 1530 AD, 
Tabriz. 

حاف  . گل بی رخ یار خوش نباشد، دیوان ۹4تصویر 
 ه.ق، تبریز. 9۳1)نسخه سام میرزا(، 

Fig.16: Flower without being a 
Sweetheart is not beautiful, Divan-e-

Hafez (Version of Som mirza), 1530 AD, 
Tabriz. 

. خان اول رستم یا نبرد رخش با شیر، ۹1تصویر 
 ه.ق، تبریز. 921ای ناتمام، احتمالاد  شاهنامه

Fig.17: Rostam’s first war or Rakhsh war 
with lion, Unfinished Shahnameh, Likely 

1519 AD, Tabriz. 

 
 

 : وضعیت رنگ آسمان در آثار سلطان محمد۹جدول 
Table 1: The color of the sky in the works of Sultan Mohammad 

 

 نام نگاره 
Image name 

 نام متن ادبی
Literary 

text name 

 ادبیروایت متن 
Narration of literary text 

وضعیت رنگ 
 آسمان در نگاره
The color of 
the sky in the 

picture 

 استنتاج
Conclusion 

 بارگاه کیومرث ۹
Kiomers Throne 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
 تر است( غالب روز به)توجه 

No reference to day or 
night 

 طلایی
Golden 

 انتخا  نگارگر مستقل از متن ادبی و معقول است
The choice of artist is independent of the 

literary text and wise 

2 
 نبرد هوشنگ با دیوان
Houshang battle 
with the court 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
 تر است( غالب روز به)توجه 

No reference to day or 
night 

 طلایی
Golden 

 تبعیت نگارگر از روح متن ادبی
The painter adheres to the content of the 

literary text 

 جشن سده ۳
Celebration Sadeh 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 است شده اشارهبه شب 
The night is mentioned 

 لاجوردی
Azure 

 تبعیت کامل نگارگر از متن ادبی
Full adherence of the painter to the literary 

text 

 طهمورث دیوبند 6

Tahmoores 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night 

 طلایی
Golden 

 و معقول استانتخا  نگارگر مستقل از متن ادبی 
The choice of artist is independent of the 

literary text and wise 
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 مرگ مرداس 1

Death of Mardas 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 است شده اشارهبه شب 
The night is mentioned 

 لاجوردی
Azure 

 تبعیت کامل نگارگر از متن ادبی
Full adherence of the painter to the literary 

text 

 خوا  دیدن ضحا  4

Dreaming of Zahak 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 است شده اشاره روز به
The day is mentioned 

 لاجوردی
Azure 

 انتخا  نگارگر متفاوت با متن ادبی، ولی معقول است
Choosing a painter is different from a literary 

text, but it is wise 

 کشته شدن برمایه... 1
Barmaye was killed 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
 تر است( غالب روز به)توجه 

No reference to day or 
night 

 طلایی
Golden 

 تبعیت نگارگر از روح متن ادبی
The painter adheres to the content of the 

literary text 

2 

گذشتن فریدون از 
 اروندرود

Fereydoun crosses 
the Arvand River 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night 

 طلایی
Golden 

 انتخا  نگارگر مستقل از متن ادبی و معقول است
The choice of artist is independent of the 

literary text and wise 

 کردن ضحا ... دربند 9

Zahak was arrested 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night 

 لاجوردی
Azure 

 تبعیت نگارگر از روح متن ادبی
The painter adheres to the content of the 

literary text 

۹1 

اولین مواجهه خسرو و 
 شیرین

The first meeting 
between Khosrow 

and Shirin 

 خمسه نظامی
Khamseh 
Nizami 

 است شده اشاره روز به
The day is mentioned 

 طلایی
Golden 

 تبعیت کامل نگارگر از متن ادبی
Full adherence of the painter to the literary 

text 

۹۹ 
 پیرزن و سلطان سنجر

The old woman and 
Sultan Sanjar 

 خمسه نظامی

Khamseh 
Nizami 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night 

لاجوردی )با 
خورشیدی در 
 آسمان(

Azure (with 

sun in the sky) 

زمان در آسمان  خورشید طلایی و آسمان لاجوردی هم
 هستند

 )وجود تناقض(
The golden sun and the azure sky are in the 

sky at the same time 

(There is a contradiction) 

۹2 
 شکارگاه بهرام گور
Bahram Goor 

hunting ground 

 خمسه نظامی

Khamseh 
Nizami 

 است شده اشاره روز به
The day is mentioned 

 طلایی
Golden 

 تبعیت کامل نگارگر از متن ادبی
Full adherence of the painter to the literary 

text 

۹۳ 

معراج حضرت رسول 
 )ص(

Ascension of 
Hazrat Mohammad 

 خمسه نظامی

Khamseh 
Nizami 

 است شده اشارهبه شب 
The night is mentioned 

 لاجوردی
Azure 

تبعیت کامل نگارگر از متن ادبی )به همراه اعمال 
 تزئین آسمان شب( های معقول و متناسب در خلاقیت

Full adherence of the painter to the literary 
text 

۹6 

 مستی لاهوتی و ناسوتی
Heavenly 

drunkenness and 
earthly drunkenness 

 دیوان حاف 

Divane 
Hafez 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
No reference to day or 

night 

 طلایی
Golden 

نگارگر نیز مستقل عمل کرده ای به زمان ندارد و  متن اشاره
 است

The text does not refer to time and the painter 
has acted independently 

۹1 
 عید است و موسم گل...
It is Eid and the 

flower season ... 

 دیوان حاف 

Divane 
Hafez 

های ابتدایی  شعر به زمان
 شب اشاره دارد فرارسیدن

The poem refers to the 
early times of night 

لاجوردی روشن 
)به معنی تازگی 
 غرو  خورشید(
Bright azure 

 تبعیت خلاقانه و کامل نگارگر از متن ادبی
Creative and complete adherence of the 

painter to the literary text 

 گل بی رخ یار... ۹4
Gol Bi Rokh Yar  

 دیوان حاف 

Divane 
Hafez 

 یا شب روز بهعدم اشاره 
 تر است( غالب روز به)توجه 

No reference to day or 
night 

(More attention to the 

day) 

 لاجوردی
Azure 

ای به زمان ندارد و نگارگر نیز مستقل عمل کرده  متن اشاره
 است

The text does not refer to time and the painter 
has acted independently 

 

 تمخان اول رس ۹1
Khan I Rostam 

شاهنامه 
 فردوسی

Shahnameh 
of 

Ferdowsi 

 اشاره مبهم به شب
Vague reference to the 

night 

 طلایی
Golden 

 توجهی نگارگر نسبت به متن ادبی کم
The painter's lack of attention to the literary 

text 
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  گیری نتیجه
 

رنگ طلایی و یا زرد یاقوتی در کنار تعبیر  روزبهتعبیر تمثیلی آسمان 
آسمان شب به رنگ لاجوردی در شعر و اد  فارسی، در کنخار غلبخه   

های طلایی و لاجوردی برای آسخمان آثخار نگخارگری،     انتخا  رنگ
فرض شده که نگارگران نیز تحت تخأثیر   گیری این پیش موجب شکل

روز را به رنگ طلایی و آسمان شب را بخه   شاعران و ادیبان، آسمان
فرض موجخب انجخام یخک     اند. این پیش رنگ لاجوردی ترسیم کرده

پژوهش تخصصی بر روی آثار یکی از معتبرتخرین نگخارگران تخاریخ    
، کلیخه هفخده اثخر    . در راسختای پخژوهش  ه اسخت نگارگری ایران شخد 

ن کخافی  ها به او اطمینا نگارگری سلطان محمد که درباره انتسا  آن
آمخاری پخژوهش، مخورد انتخخا       هخای  نمونخه  عنوان بهوجود داشت 
هخایی صخورت گرفخت.     هخا بحخث   و درباره رنگ آسمان آن قرارگرفته

فخرض   ها بخا پخیش   چگونگی رنگ آسمان و میزان مطابقت این رنگ
اولیه درباره طلایی بودن آسمان روز و لاجوردی بودن آسمان شخب،  

توصخیفی و   یموردبررسخ در مواجهه بخا روایخت متخون ادبخی مرجخع،      
تحلیلی قرار گرفت. در پاسخخ بخه سخثالات تحقیخه، انطبخاق کامخل       

فرض مطروحه مورد جستجو قخرار   ها با پیش آسمان روز و شب نگاره
تری از آثار سلطان محمد را مطخابه  گرفتا نتیجه حاصله، بخش بیش

با الگوی فوق تشخیص داد. در بیشتر آثار سلطان محمد، مطخابه بخا   
رنگ طلایی و آسمان شب به رنگ  روزبهروایت متن مرجع، آسمان 

بخا   های خاص، تشخیص نگارگر لاجوردی درآمده است، اما در نمونه
 است. قرارگرفتهتعبیر متن ادبی در تناقض 

سلطان محمد از روایت  اثرشش نگاره از هفده  مشخص طور به  
متن در تعیین روز یا شب بودن زمان وقوع داستان تبعیت کامل کرده 

 هخایی بخه رنخگ    و برای روز، آسمان طلایخی و بخرای شخب آسخمان    
اند. شش نگاره دیگر نیخز علیخرغم عخدم اشخاره      لاجوردی را برگزیده

یا شب بودن زمان وقخوع داسختان، روح حخاکم بخر      روز بهصریح متن 
 انخد.  هایشان اعمال کرده داستان را استخراج کرده و همان را در نگاره

ای به زمان وقخوع اتفخاق    ، متن و روح حاکم بر متن، اشارهدونگارهدر 
طلایخی یخا    دورنخگ مسختقل یکخی از    طور بهاند و نگارگر نیز  نداشته

هایش برگزیده است )بدون تناقض با  لاجوردی را برای آسمان نگاره

گخویی دارد(. در یخک نگخاره     متن که قالب تغزلی و عاری از داسختان 
)خوا  دیدن ضحا ( انتخا  نگارگر متفاوت با متن ادبخی ولخی تخا    
حدی معقول است و در یک نگاره دیگر )خان اول رستم( متن اشاره 

یخی بهخره   مبهمی به شب دارد، ولی نگارگر برای آسمان از رنگ طلا
گرفته است. نگاره نهایی که موجب ایجاد تناقض و اشِخکال در عخدم   

شود، پیرزن و سلطان سنجر نخام دارد.   ارائه حکم نهایی برای آثار می
زمان از خورشید طلایخی و آسخمان لاجخوردی     ای که در آن هم نگاره

اسخت. در نمونخه اخیخر، نگخارگر      شده گرفتهبرای ترسیم آسمان بهره 
و ترکیبی متناقض را پدیخد آورده اسخت، امخا     شکسته درهمرا ها  قالب

بازهم فراوانی تبعیت نگارگر از روایات متنی و تبعیت از الگوی ترسیم 
رنگ طلایی و آسمان شب به رنگ لاجوردی در بیشتر  روزبهآسمان 

 رساند. فرض مطروحه در پژوهش را به اثبات می آثارش، پیش
هخای ادبخی و محتخوایی رنخگ      در پیگیری ریشخه  بیترت نیا به 

آسمان روز و شب در آثار سلطان محمد، این نتایج صریح بخه دسخت   
آمد که هنرمند نگارگر در غالب اوقات، الگخوی مطروحخه در شخعر و    

طلایی و تعبیر  روزبهاد  فارسی، مبنی بر تعبیر تمثیلی رنگ آسمان 
 وقخوع  بازمخان آسمان شب به رنگ لاجخوردی را پذیرفتخه و مطخابه    

هخایش اعمخال    شخود، آن را در نگخاره   داستانی که به نگاره تبدیل می
منطقی است تا در مواردی که شعر صخراحتی دربخاره روز   کرده است. 

یا شب بودن وقوع اتفاق نداشته، تعیین آسمان طلایی یخا لاجخوردی   
را مربخوط بخه ذوق و سخلیقه شخصخی نگخارگر و نگخاه         برای نگخاره 

نگخارگر در صخورت غلبخه حخس      کخه  یطخور  هبزیباشناسانه او بدانیم. 
بر منطه روایی داستان، ترکیب رنگی مبتنخی بخر    اش شناسانه ییبایز

اما شخاید مسخائل دیگخری    ا سلیقه خود را در نگاره اعمال کرده است
یخا   دهنخده  سفارش نظر اعمالهای هنری رایج در آن دوره،  مثل سنت

در مختن یخا مسخائل     شخده  تیخ رواحامی اثر، نگاه عمومی به داسختان  
 ها تأثیرگخذار بخوده باشخد.    ای دیگر نیز در انتخا  رنگ آسمان حاشیه
های بصری حاکم بر هنخر   که به دلیل عدم آشنایی با منطه تأثیراتی

بخخه در صخخورت اظهخخارنظر، ایخخران،  هخخای تخخاریخ تجسخخمی آن دوره
 .شود اثبات منتج می رقابلیغهایی  استدلال

 

 

 

 ها نوشت پی
در پائین یکی از کارهخایش نیخز باعخث    « سلطان محمد عراقی»امضای . ۹

 شده تا او را متولد یکی از شهرهای غر  ایران )عراق عجم( بدانیم.
عهخده  احتمالاد مدیریت اجرای صد صفحه اول از شاهنامه طهماسبی بر . 2

شاید به همین دلیل  (Azhand, 2007, p. 72).سلطان محمد بوده است
های اولیه این نسخه نفخیس، یعنخی    های مربوط به بخش است که نگاره

های مربوط به دوره پیشدادیان و تا حدودی دوره پادشاهان کیانی،  بخش
های میانی و  های بخش از نفاست و دقت اجرای بیشتری نسبت به نگاره

 ی برخوردار است.پایان
بخه سخلطان   « دو دلخداده در طبیعخت  »بازیل گری درباره انتسا  نگخاره  . ۳

 (Gray, 1990, p. 118).محمد با شک و تردید صحبت کرده است

کشخته شخدن   »هایی از شاهنامه طهماسبی مثل  تبریزی نگاره زاده میکر. 6
ه را نیز به سخلطان محمخد منسخو  کخرد    « نبرد قارن و بارمان»و « ایرج
همچنین پریسیلا ساسخک نیخز    (Karim Zadeh, 1984, p. 220).است
را به سلطان محمخد نسخبت داده   « اسکندر و مرگ دارا»هایی مثل  نگاره
ها با دیگر آثار سلطان محمد  اما شیوه اجرا و فضای کلی این نگاره ااست
ها اسختناد نخواهخد    خوانی چندانی نداشته و لذا در این پژوهش به آن هم
 شد.
های پیش  در این مقاله، تعبیر نگارگری قدیم برای آثار نگارگری در دوره. 1

اسخت )مکتخب نگخارگری     شده گرفتهگیری مکتب تهران به کار  از شکل
پیش و عمدتاد بخه کمخک نگخارگران مهخاجر از      صدسالتهران در حدود 

 آمد(. به وجوداصفهان و تبریز که در تهران مقیم شده بودند 
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ر، جهان ترسیم شده در نگارگری قدیم ایران را چنخین  سید حسین نص. 4
کنخدا بخا پیخروی از مفهخوم منفصخل و گسسخته از فضخا،         توصیف می

ی نگاره را به تصویری از مراتب دوبعدنگارگری ایرانی توانست سطح 
وجود مبدل سازد. از این طریه بیننده از افخه حیخات عخادی و وجخود     

و  داکردهیخ پتخر از وجخود و آگخاهی ارتقخا      ای عالی مادی خود به مرتبه
متوجه جهانی مافوق جهان جسمانی، ولیکن دارای زمان، مکان، رنگ 
و اشکال خاص خود شده است. جهانی که در آن اتفاقخات بخه شخکل    

دهد. این جهان را حکمای اسلامی و خصوصخاد ایرانخی،    مادی رخ نمی
انخد. نصخر ادامخه     دهعالم خیال، عالم مثال و یا عالم صور معلقه لقب دا

دهد که نگارگری به معنی فلسفی آن، تصویر عالم خیخال اسخت و    می
در عخالم جسخمانی و    ازآنچخه ی، یعنخی غیخر   رواقعیغهای  دارای رنگ
ایخن تعبیخر،    (Nasr, 1968, p. 18).اسخت  مشخاهده  قابخل محسخوس  

خاصی چون طلایی برای آسخمان روز را    گیری نگارگران از رنگ بهره
سخید حسخین نصخر در کتخا  هنخر و      کند.  پذیر می ی توجیهتا حد زیاد

معنویت اسلامی نیز کخار نگخارگران را کوششخی در مجسخم سخاختن      
طبیعت بهشتی و آن خلقت اولیه فطخرت یخا همخان فخردوس بخرین و      

داند که در این لحظه در عالم خیال یا عخالم مثخال    جهان ملکوتی می
 (Nasr, 1996, p. 175).است داکردهیپفعلیت 

ای بسیار گران از طلای واقعخی   در نگارگری، فرآورده شده استفادهطلای . 1
بوده و علاوه بر تعبیر معنوی از قبیل تعبیر به نور جامد، نشانی از اعتبخار  

امخا در مخواقعی کخه حخامی     ا دهندگان نیز بوده است اثر و ثروت سفارش
هنری، ثروت کافی برای پشتیبانی تمام و کمخال از نگخاره را نداشخته، از    

رنخگ   عنخوان  بخه رنگ زرد که بیشترین شخباهت را بخه طلایخی داشخته     
ی رنخگ  جخا  بخه جایگزینی رنگ زرد  رو نیازااست.  شده استفادهجایگزین 

 است.طلایی، اتفاقی مرسوم در نگارگری و نقاشی ایرانی بوده 
ی شاه/ به سخرخی بخدل کخرد رنخگ سخیاه/ بخه       کوشمفرستاد یکسر به . 2

مرجان ز پیروزه بنشاند گرد/ طلای زر افکند بر لاجورد/ به سخنگ سخیه   
 .Nezami, 2008, p.بر زر سرخ سود/ مگر بر محخک زر همخی آزمخود   

هنخر را بخه    گر فریدون شود به نعمخت و ملخک/ بخی   »و همچنینا  861
یخان و نسخیج بخر نااهخل/ لاجخورد و طلاسخت بخر        مشمار/ پرن کس چیه

 Saadi, 2006, p. 147.«دیوار
چیز در  همه آننگارگری در جستجوی تجرد از ماده است، در  ازآنجاکه». 9

شود. این نور از مرکز خاصی ساطع نشخده و از   پرتو نور دیگری دیده می
انور و تابد. همه اجخزای نگخاره، از انسخان و جخ     خاصی بر اشیاه نمی  زاویه

گیاه و جماد، خود منور و آکنده از نورند و سخایه ندارنخد. در بیخان چنخین     
رنخگ  ی طلا و نقره در کنخار  ریکارگ بهدرخشش و نورانیت پا  و زلال، 

ی شخخفاف و غنخی سخهم بسخخزایی دارد. ایخن فضخای عخخاری از     هخا  هیخ ما
گریخزد و دل او را   جسمانیت و آکنده از نور از ادرا  عقلانی بیننخده مخی  

 (Shayegan, 2000, p.82).«کند مسحور و مجذو  می
نکته جالب در این داستان، استفاده تمثیلی دیگری از روز و شب است: . ۹1

ی جخا  بخه بینخد، آمخدن روز    فردای شبی که ضحا  خوا  فریدون را می
جهان از شب تیره چون پخر زاغ/  »است:  شده فیتوصشب به این شکل 

هم آن گه سر از کوه بر زد چراغ/ تو گفتی که بر گنبد لاجورد/ بگسخترد  
این تعابیر شخاعرانه و   (Ferdowsi, 2008. p. 29).«خورشید یاقوت زرد

یخاقوت زرد در شخعر    روزبخه انتسا  آسمان شب بخه لاجخورد و آسخمان    
هخای مهخم ایخن     یکی از ریشهشعرای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و 

 آید. می حسا  بهآمیزی در نگارگری  نوع رنگ
 فخخرورفتن« هخخزاران نخخرگس از چخخرخ جهخخانگرد» فروشخخدنمنظخخور از . ۹۹

برآمخدن یخک   »ها از پهنه آسمان و منظور از  ستارگان یا ناپدید شدن آن
 طلوع خورشید است.« گل زرد

میانخه   رنخگ  یخی طلاوی درباره خورشید یا ماه بودن جسم کر اظهارنظر. ۹2
اما با توجه به شب بودن زمان معراج ا نیست ریپذ امکانی سادگ بهتصویر 

تر ماه نسبت به خورشید احتمال اینکه جرم آسمانی مخورد   و وجه شاعرانه
باشد بیشتر است. اصولاد شخعرای  « ماه»نظر سلطان محمد در این نگاره 

بیه جمخال حضخرت   سرای اد  فارسی علاقه زیادی به تش عارف و غزل
ای  اند و شاید اولویت ترسیم ماه، استعاره رسول )ص( به قرص ماه داشته

صدق احمخد بخر جمخال    »از همین تشبیهات شاعرانه باشد. اشعاری مثل 
و (Molavi, 2011, p. 844) «ماه زد/ بلکه بخر خورشخید رخشخان راه زد   

 ,Molavi) «ماه با احمد اشارت بین شود/ نار ابراهیم را نسخرین شخود  »

2011, p. 383) از جمال محمخد/ سخرو نباشخد     فروماندماه »و همچنین
 (Saadi, 2006, p. 1070).«محمد اعتدال به
این احتمال نیز مطرح است که نگاره خان اول رسختم بخرای شخاهنامه    . ۹۳

و  سخبک شناسخانه  هخای   باشد، ولی به دلیل تفخاوت  شده هیتهطهماسبی 
 ها بازمانده است. عه، از پیوستن به آنهنری با دیگر آثار این مجمو
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